
  ترین عامل دوري از حقکلیدي اسراف -تدبر در سوره مبارکه یس-هشتم  و  نشست هشتاد

 بسم االله الرحمن الرحیم  

که برایشان بی تفاوت می شود که  را با هم بخوانیم و ببینیم که این افرادي    س سوره یبه بعد    13بیایید آیات  

 چه جوري می شود که اینطور می شوند.  ، حرفی را بهشان بزنی یا نزنی

  ﴾13﴿ اضْرِبْ لهَُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ القَْرْیۀَِ إِذْ جاَءَهَا الْمرُْسَلوُنَ وَ

  . یک قریه اي بودند که پیامبرها را برایشان فرستادیم

 ﴾ 14﴿إذِْ أَرْسَلْناَ إِلَیْهمُِ اثْنیَْنِ فَکَذَّبُوهُماَ فَعَزَّزنَْا بِثَالثٍِ فَقَالوُا إِنَّا إِلَیْکمُْ مُرسَْلُونَ 

بلکه با  )  ! تا سه نشه بازي نشه(   رستیمگفتیم بگذار سومی را هم بف  هر دو را هم تکذیب کردند.،  دو نفر فرستادیم 

از زبان اولی قبول نکردند از دومی قبول نکردند سومی بلکه با یک بیان دیگر و به یک    ؛این پیامبر سوم پذیرفتند 

د به اینها بگویند؟ مثلاً می خواستند بگویند آقا  خوب چه می خواستن  ؛ما فرستاده شدیم  :رفتند گفتند   گر.شکل دی

  . و...   دست از این اخلاقت بردار، به این روشی که کار می کنی کار درستی نیست

 ﴾ 15﴿أنَْزَلَ الرَّحْمنَُ مِنْ شیَْءٍ إنِْ أَنْتُمْ إلَِّا تکَذِْبُونَ قَالُوا مَا أَنْتمُْ إِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ ومَاَ 

بندید؟  یم  آیید و د، اینها چیست که میدروغ نگویی  خدا هم چیزي نفرستاده.   و شما نهایتاً یک آدمی مثل ما هستید  

  . و... خدا و دین 

 ﴾ 16﴿قَالُوا رَبُّنَا یَعلَْمُ إِنَّا إِلیَْکُمْ لَمرُسَْلُونَ 

  ها را از جانب خدا می زنیم. م و این حرف هستی داند که ما رسول خدا می

 ﴾ 17﴿ومََا عَلَیْنَا إلَِّا البْلََاغُ الْمُبِینُ  

ماموریت دیگري نداریم. بعدا    ،و ما جز اینکه این مأموریت آشکار را به شما برسانیم  .بلاغ به معناي رساندن است

  این را گفتند بهتان.  ؛نشنیدیم  و ندیدیم  ،نگویید نگفتند 

 ﴾18﴿مَنَّکُمْ ولََیَمسََّنَّکُمْ مِنَّا عذََابٌ ألَِیمٌ قَالُوا إِنَّا تَطَیَّرْناَ بِکُمْ لئَِنْ لمَْ تَنْتَهُوا لنََرْجُ



می گویند که    چرا آدم و چرا یک نفر اصلا چنین حرفی باید بزند؟  ؛ها خیلی واکنش هولناکی استواکنش این

در  بلا  هر چه  و  بدشگونی و فلاکت است، دبختی طائر= شگون) هرچه ب( به خاطر شماهاست. ،چه بدبختی استهر

چه خبر است مگر؟    .کنیمشما را سنگسار می   ،اگر که شما دست برندارید .  مال شماهاست  ، آمدهقریه  مملکت و  

تان اشکال دارد دیگر،  زیست تان غلط است، اصلاً مبناهاي،  یکی آمده و گفته که مثلاً دینتان دین سالمی نیست

کنیم که بیا و  اگر دست برندارید جوري شما را زجر کش می ؟ برخورد اینطوري ندارد که! شما چرا اینطور هستید 

 ؟چه خبر است مگر؟ چرا آدم باید این طور برخورد کند ! ببین

گویند که چرا حکم سنگسار اید که می شبهات شنیده  در اینجا یک جمله داخل پرانتز هم بگویم و رد شوم. بعضاً  

در زمان خلفا    ؛ در اسلام هست؟ این موضوع یکی از شبهات بسیار جدي است. حکم سنگسار به سند روایت نداریم

دهند و سند از لحاظ روایی  د است که نسبت می چند سن  .اجرا کردند، ائمه هم هیچ وقت این حکم را امضا نکردند 

  مورد مناقشه آقایان است. در زمان پیامبر گرامی اسلام نبوده، بعدا هم از اهل بیت امضایی برایش نداریم. الا چند 

تقریر مانندي را که می گویند و محل مناقشه است، یک اضطرابی در روایتش دارد. وگرنه این که می گویند چرا  

خیلی از آقایان علماي    ،اند کند؟ چنین حکمی برایش نداریم و آقایان هم چنین حکمی نداده نگسار میاسلام س 

هر جا  قرآن    در چون  سوادش را ندارم ولی تحقیق و بررسی می خواهد.  من    .اند چنین حکمی را ندادهنیز  زمانه ما  

اند انبیا را سنگسار می کردند .حالا این را هم گفتم که  ماجراي سنگسار آمده برعکس است، دشمنان خدا داشته 

  گوشه ي ذهنتان باشد که جاي تحقیق دارد. 

 ﴾19﴿قَالُوا طاَئِرکُُمْ مَعَکمُْ أَئِنْ ذُکِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مسُْرِفُونَ 

.  یعنی شیوه زیستن خودتان این را به وجود آورده است  ؛براي همه جامعه است  ،گویند اگر بدشگونی هستانبیا می 

این جور نیست که شما فکر کنید یک مملکتی که دچار یک    .ید که اینطور زیست می کنید هست  خودتان باعث آن

هرچه هم مشکلات است  و  ه خوبی  هرچ؛  آورند عده قلیلی این مشکلات را به وجود می   ،سري مشکلاتی می شود

ي موضوعات بعد از پیامبر اسلام ودرباره عاشورا این حرف را اینجا  ما یک بار دیگر هم درباره   .کار همه آدم هاست

هی می  همه جامعه همرا اینجوري نیست که فکر کنید یک عده اي امام حسین را شهید می کنند، ؛ با هم زده ایم

ماجراي بعد از پیامبر اسلام    چنانچه در  .ولی همه دارند این فضا را ایجاد می کنند   ،بله یکی شمشیر می کشد   کنند.

همه با هم تصمیم    ؛ گیرند جامعه اسلامی این سمتی برودهم تصور غلطی است که فکر کنید یک عده تصمیم می 

کنند، همه شان با  اي تمکین می ک عده گسترده زنند و یوسط و حرف می   آیند گرفتند. این که یک عده اي می

کشانند ولی کل جامعه  اي دارند جامعه را به فلاکت می کنند. این طور نیست که یک عده هم دارند این کار را می 

ر  و هر چه خوبی در یک کشو هر چه مشکلات    . نه!خواهد جاي دیگري برود، لذا کل فلاکت براي یک عده استمی 

  .البته درست است که نسبت سهم آدم ها می تواند متفاوت باشد  ند.هست همه در آن سهیم  ،هست



یا  مشکل اقتصادي    یا  ،نشان می دهد که آن جامعه مشکلاتی داشته  ،با توجه به اینکه درباره طائر صحبت می کند 

گرفتی داشته است که اینها این گیر و گرفت   خلاصه یک گیر و  ؛یا مشکل باد سوزان یا ابر بی بارانمشکل حربی 

همه است. شیوه   برايگویند اگر بدشگونی هست پیامبران می و  .نسبت می دهند  بنده خدا به این سه تا پیامبررا 

  ... راي کلاً فلاکت اند و عده دیگ کند، این طور نیست که شما فکر کنید یک عده زیستن شما است که دارد کار می 

کشتند، یک نفر را پیدا می کردند و بعد او را می ؛  گفتند کل بدبختی ها مال این نفر استمی   بود،   اینطور  خیلی   قدیم

  .اي مال کل آن جامعه استشگون هر جامعه   کشتند که باران بیاید.او را می   مثلا  آدم بدشگونی است.  او  گفتند می 

و کلاً همه یک طرف دیگر باشند؟ الان هم هر چی خراب است همه    تواند همه چیز را خراب کند مگر یک نفر می

همه ما  «  ،، تازه من که نه»! ممن کلاً دارم درست عمل می کن«:  ند. هیچ کس هم نمی تواند بگوید هست  سهیم

نه آقاجان، یا همه داریم درست عمل می کنیم یا همه مان    .!» و یک عده مقصرند   ! کنیمداریم درست عمل می

حالا ممکن است    . کل تیم با هم گل می خورند و    . کل تیم با هم گل می زنند خوریم می   نفر) داریم گل  11همه (

براي اینکه به راحتی    ،کنیمشوند. این تصورات را ما درست میبازنده میو  ولی با هم برنده    ، ضربه آخر را یکی بزند 

 تقصیر را گردن بقیه بیندازیم.

شود  اولین ویژگی که باعث میشود.  کند و مشکل جامعه حل می یهر کسی یک سهمی دارد سهمش را پیدا م 

تان دچار  به دلیل اسراف    . أَئنِْ ذکُِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌْ مسُرِْفُونَ  ها چنین ویژگی پیدا کنند را این آیه می گوید:آدم

وسََواَءٌ علََیْهمِْ  ها  شود را ریشه یابی می کند که چرا آدماین ماجرا شدید. اولین صفتی که در سوره مطرح می 

  در   شنوند؟ اینجا بندند و دیگر نمیشان را میمی شوند؟ چرا آدم ها گوش   أَأنَْذَرتْهَُمْ أمَْ لَمْ تُنْذرِْهُمْ لاَ یُؤْمِنوُن 

در قرآن به هر دور    .زیاده روي و کم روي  ،شود. مشکل دو طرفش استاز اسراف شروع می  که   گوید این آیه می 

روي  روي یا کمال خارج شدن است. زیاده از حد اعتد   ،روي نیستیعنی اسراف فقط زیاده   ؛گویند طرفش اسراف می 

قدر از مسیر اعتدال شان  آن شوند و  ها از اسراف کردن است که از مسیر اعتدال شان خارج می کردن است. آدم

ریشه این    ،یابی کنید شنوند. پس اگر خواستید ریشهنمی  ،گوییممیشوند که یک روزي دیگر هر چه  خارج می

همه    روي هایش را بگیرد، زیاده   و  هاباید جلوي اسراف  ،خواست به این سمت نرود   اگر کسی  .ماجرا در اسراف است

چون دین حنیف است.    مبتنی بر اعتدال است. چرا؟  در دستگاه الهی و خصوصاً در دین،   ،چیز در نظام انسانی

کار    ، خانواده ، دین داري  ،همه چیز سرجایش است، پرداختنش به سلامتی حنیف (حنف)  یعنی در نهایت اعتدال.

  با آن خیلی جالب است در تاریخ ادیان آسمانی هم    ،حتی دشمنی کردنش با دشمن اعتدال دارد  ؛ و همه چیزش 

زند، پس برحقند  زنند که دین میها فکر کردند که چون حرفی را میآقاي چیت چیان  .دست و پنجه نرم می کردند 

لا یجرمنکم   !اي ندارید نه شما چنین اجازه طریقی با باطل مبارزه کنند. و و اجازه دارند هر جوري و به هر شکل

باعث    ، یعنی ته نامردي! مبادا اگر دشمنتان شنئان بخرج داد  ،یعنی اسرفوا). شنئان قوم(  شنئان قوم ان لاتعدلوا

شما حق نداري از دایره    ،یعنی اگر دشمن دین شنیع ترین کارها را انجام داد  ؛شود شما از اعتدال خارج شوید 

اعتدال خارج شوي. حق نداري بگویی من مقابله به مثل می کنم. بیجا کردي مقابله به مثل کردي. تو مومنی و  

  ، اصلاً انسانیت ندارد ،طرف مقابل در کربلا؛ اصلا آدم نیست آقا تو نگاه کن، آن طرفی گوید مومن اعتدال دارد. می 



تو باید اعتدال داشته باشی. دین تو و تویی که معرف دینی، مبلغ اعتدال هستید. تو حتی حق  .  اما تو که مومنی

  ، تانیدر دشمن  !مواظب باشید   :گوید جالب است که در سوره هاي جنگی قرآن می  دشمنیت اسراف کنی.  نداري در

جالب است که جبهه مسلمان باید کمترین    ؛دارند تیر می زنند   در چشم هم،  وسط جنگ است  اسراف درقتل نکنید.

قتل را داشته باشد. این جزء قواعد دین ماست، لذا اگر در میدان جنگ بتوانم کاري کنم بدون قتل شمشیرش از  

باید استراتژي   ، توانم یک نفر را کمتر بکشمین، باید این کار را بکنم. اگر میدستش بیفتد و سلاحش را بگذارد زم

حالا فرقی نمی کند شما به اسم دین اسراف    ،این منطق را نگاه کنید   ؛را به کار بگیرم که یک نفر کمتر کشته شود

کند. چه به اسم  ور میاسراف از آن چیزهایی است که آدم را کر و ک  !کنید یا به اسم مقابله با دین. اسراف نکنید 

این مثال    جفتش حق نداریم اسراف کنیم،  در   ؛درخشم و محبت  فرقی نمی کند.  ، دین باشد چه مقابله با دین

از آن    کنید.در غضبتان حق ندارید اسراف    ،شما هر چقدر هم حق با شما باشد و در جبهه حق باشید   ؛غضبش بود 

ترحم بر پلنگ    توانید.در رحمت هم اعتدال دارید، شما در رحمت هم نمی  هم همینطوري است. طرف رحمتش  

 اند که به حضرت عیسی بسته این  .  ما خیلی مهربانیم  توانید بگویید شما نمی   .جفا کاري بود بر گوسفندان،  تیز دندان

گفت عزیزم بیا به این ور هم بزن. این  ، می حضرت عیسی که می زدند به این طرف صورت   که  دروغ بسته اند هم  

و به حضرت عیسی این لوس بازيقرآن نمی  در   درباره حضرت عیسی کاملاً غلط است  ندارد. نمی  خورد.  را  ها 

قدر عزت  نآ مومن عزیز است، عزت موضوعیت دارد. مومن باید    . اعتدال دارد  چیز   هخواهم بگویم مهربان نیست، هم

لذا ریشه اصلی موضوع، مطابق    .خواهد این قدرتمندي می؛  ن خیال تهاجم به خودش ندهد داشته باشد که دشم

کنید  حتی اگر خود اسلام هستید و فکر می  ،یعنی اینکه هر جا هستید با هر اعتقادي  ، سوره یاسین اسراف است

نه در مقابله با دشمن نه با    ؛سراف کنید ولی باز هم حق ندارید ا  ،این اعتقادي که دارید عیناً به شما وحی شده 

.  نظیري استاین دین، دین بیي اعتدال وجود دارد.  انفاق، قاعده  در حتی    یاري دوست حق ندارید اسراف کنید. 

آدم هم  همین  خاطر  به  میاصلا  عاشقش  اعتدالمیچون    ،شوند ها  از  دست  سختی  و  راحتی  در    و    بینند 

برنمی نديمچارچوب شیفته اش  را  همه  همین  اصلا  آن دارد.  دیگر.  بود  کرده  امیرالمومنین  معاویه  ي  که  قدري 

کند که  کارها را نمی   اینکه بداند بعضی  ممکن است بگویید   کند.علی علیه السلام بعضی کارها را نمی   ،دانستمی

استفاده از  ءمهم تر از این است که سو  براي امیرالمومنین این دین را معرفی کردن   ؛استفاده کند ءشود سوباعث می

ها هم  لذا حتما بعضی خط قرمزها را امکان ندارد رد کند. همان  ؛او بکنند یا نکنند، چون او پرچمدار این دین است

تر است. اینکه  گوید مهم نیست، اینکه پرچم بالا بماند مهملی علیه السلام هم می، عکنند استفاده میءاز همین سو

 یم.هست عالَم در جریانی این چنین چون ما پرچمدار  ،تر استمنطق اعتدال بود مهم  ،بعدا بگویند منطق علی

م  تیما داش  ،تا وقتی شما نبودید  که گویند ها می این ؛به خاطر اسراف خودتان بود گوید کهمیمبر اینکه پیا :سوال

  و   ما هی میرویم جنگ   ،آمديتو از وقتی    ؛ ، یک جنگ کوچکی داشتیمیک حکومتی بودبالاخره    . کردیمزندگی می

...  



حداقلش این است که آن پیامبر از وقتی  ؛  گوید درست است. او حتما مشاهده اي دارد (که) این را دارد می:  استاد

مامان و باباش  چند تا از بچه ها ایمان آوردند، با مامان باباهایشان به اختلاف خوردند. و همان بچه اي که با   آمده، 

اصرار که من باید به این    کوچه فوتبال، حالا به اسم پیامبر اختلاف خوردند. بچه  خورده تا حالا که بروم اختلاف می

حتما    . گویند:) «غلط زیادي! بگیر بشین سر جایت هیچی حالیت نیست!»رم، مامان بابایش (میوپیامبر ایمان بیا

خورد دیگر. بالاخره ما به آن بازي خو کردیم.  کند. چرا؟ چون بازي به هم میحضور انبیا یک تبعاتی را ایجاد می 

  ؛ شوند ده در کفر میحاقوام، امت وا  که  است  در قرآنتکراري  ي پرگوید. این آیه، آیه این را آیات متعدد قرآن می 

  .  ریزند می  به همآیند این امت واحده را انبیا می

بزنم، مثالش  اگر بخواهم   دانید که  می   یکی سرطان دارد.   :شودطوري میاین  )!امیدوارم مثال خوبی باشد (مثال 

، بدن با نرفتهجریان خون    درو    متاستاز نکرده   چون تا وقتی سرطان   ؛کند بدن به سرطان خودش خو می   شاول

چون    ،آید. کنار آمدنی است که آخرش مرگ استولی کنار می  ،آید می  آن   سرطان کنار می آید. یک فشاري به 

داند اصلا سرطان دارد  شود؟ نمیبسیاري از افرادي که سرطان دارند، چی می  کند.این بالاخره متاستازش را می

  : گوید می   !». اي دل غافل تو سرطان داري«  : گوید پزشک می  ، کند به یک پزشکمراجعه می  چون خو کرده دیگر. تا 

شیمی درمانی کردن همانا و عوارض شیمی    !». باید شیمی درمانی کنی«  : گوید می  ». کار کنم؟  چی   حالا  باید «

دکتر    ، بعد میروي دکتر  ؛کند گوید پهلویم درد می می  هایینهایتا یک وقت  ،روددارد راه میبچه  مثلا    .درمانی همان

گویی چیکار باید بکنم؟  این سرطان است. این را اگر دست نزنی، ده سال دیگر هم این زنده نیست. می  بیند می

می درمانی آدم  دوست ندارد، شیبچه    ، روي مراحل شیمی درمانی. بعد میگوید مداخله یک ذره تبعات داردمی

مردم به    ؛تنها راه درمانش است. عین ماجراي انبیا اینطوري است  ولی   بزرگش هم دوست ندارد، چون درد دارد

ي نبی  . معلوم است مداخله برداز بین می  ها را آن  خو کردند، ولی از آن دردهایی است که   یک دردي خو کردند.

چون یک عده ایمان    ؛ي انبیا وقتی آمدند، اختلاف به وجود آمد کند. همهایجاد می  مثل عمل جراحی اختلافات

کله ي او، او زد توي  خیابان با همدیگر کل کل کردند، این زد    دربحثشان شد،    بعد   ،ند دیک عده نیاور   و  آوردند 

دارد سلامت    پیامبري عمل جراحی بکند؟  له چیکار کند غیر از اینکه مداخآشوب به وجود آمد، ولی    کله ي او،

به خاطر سرطانت   ،اگر ماجرا به هم ریخته  :دهد کند، لذا بنده خدا دارد توضیح میي آن قوم را تضمین میآینده

  که   کند یزار زار گریه م  ».گوید: «دکتر بد!می  !زند زند؟ به دکتر میحالا بچه غرش را به کی می  .است که گرفتی

لرزد از آن نیش حجام، مادرِ مشفق بدان غم  به قول مولانا: بچه می  خواهم، دکتر خیلی بد است.میمن دکتر را ن

. اگر  درمانش همین است  شود کرد؟کار میچی زند، ولی  شادکام. یعنی او از آن کسی که چاقو دستش است غر می

از وقتی این پیامبر آمده،  که  دهد  نشان می  ،در نگاه اول  ،اهرِ ماجرابالاخره ظلی  و  میرد.این می   ،آن دکتر ولش کند 

  ». کردم. من همچین کاري نمی ،شما نبود اگر اسراف ،داند خدا می« :گوید می  پیامبر هم. ریخته به هم اوضاع ما را

    نه درمان من.  ؛ي بیماري، سرطان توستریشه



موسی علیه السلام وقتی آمد، بنی اسراییل با اینکه زیر یوغ فرعون بودند،   .تاریخ این جوري بوده است درهمیشه 

  به این زندگی داشت و آنها  کشت، زنانشان را زنده نگه می شان را میدائما مردان  ولی خو کرده بودند به آن زندگی.

. بعد  ریخت  به هم موسی وقتی آمد    .خو کرده بودند   به این انقراضشدند ولی  میداشتند منقرض   .خو کرده بودند 

تو عامل    که  گفتند می   و  زدند سوره صف را بخوانید. غرهایشان را به موسی می  ؛گرفتند   رو به موسیانگشت اتهام را  

بابا انداختند.  یم  گردن موسی  ،هر چه دردسر بود  هااینکرد،  ها را منقرض میی. فرعون داشت اینهست  بدبختی ما

را  شان  زندگی  ، حضرت هودقوم    .اینطوري شد   هم   حضرت صالحتو را من از مرگ نجات دادم! تو باید تشکر کنی.  

  » این چه وضعی است؟«  گفت:روند. بعد حضرت هود  یدند دارند از بین میفهمگرفته بود که نمی   قدر لهو و لعب آن

گفتند از وقتی  شان بالاتفاق می بعد همه  ،قوم جبارین شد   ،افتادند به جان هم  ها  این  ،ا بیدار کردیک عده را ر  و

ي  یعنی هی یکی می آید یکی را نجات بدهد، همه   ؟شودتاریخ این هی تکرار می   درچرا    هود آمده ما بدبخت شدیم.

،  انداختند   بیرون آخرش آن پیامبر را از آن قوم    !چرخد سمت اینکه هر چی بدبختی داریم تقصیر توستجریانات می

یعنی آخر کار را به جایی رساندند که هود را انداختند بیرون،    است؛  همان بیماري را گرفته، هلاك شده  بعد آن قوم 

پیامبر فرموده بود شما با این مرض هلاك    صالح را انداختند بیرون، بعد چی شد؟ آن قوم به همان مرضی که آن 

  قربانش بروم! یک پیامبر   !شوید، هلاك شدند. فقط یک قوم نجات پیدا کرد، آن هم قوم کی بود؟ حضرت یونسمی

مثل  یعنی    ؛ فُلکِْ الْمَشْحُونِإِذْ أَبَقَ إِلیَ الْاو را هم انداختند بیرون.    آن هم اینجوري بود که   ؛ را نجات داد  ش قوم

.  رفت  در کشتی مشحون . این بنده خدا فرار کرد، رفت بیرون، بعد  ي قتلش را کشیدند نقشه  بسیاري از انبیا دیگر

دتر  احساس کردند از وقتی یونس رفت، اوضاع دارد ب ناگهان قومش .که دیگر جا نداشت  یک کشتیِ پُرِ پُر دررفت 

عاقله مردشان    چند   کهد  گوی روایت می   در  ؛شان همه را جمع کردند، اوسطشانچندتايشود.  شود، بهتر نمیمی

کردند این را جمع  نشد   :گفتند   ، ها  بهتر  زندگی  رفت  یونس  وقتی  از  بیشتر  «مردم!  فلاکت  دارد  کردید؟  دقت   ،

  . هایش را انجام دهیم.»یا حرف  کنیم یونس برگردد  شود. به نظرم مسیر درستی را نرفتیم. بیایید یک کاريمی

ها تصمیم گرفتند اینجوري شود، حضرت یونس را هم خدا برگرداند. یک قوم هست در تاریخ که نجات پیدا  این

ایشان هم رفته حالا در کدام دریا    ؛ فراري اش دادند   ،یک قوم هم هست البته آن هم امامش را دنبالش کردند   ؛ کرد

  دو قوم در این عالم   ظاهراکند.  نجات پیدا میقومشان    او هم ظاهرا  ؟کند دام ماهی و کجا دارد زندگی می و در ک

  ، گردند شوند، برمی روند، غایب میشان مدلشان غیبت است. یعنی یک مدت میهر دوتاي،  د نکننجات پیدا می 

مشکلات درش به    ،ین فاصله گرفتهمشروط بر اینکه قومش بفهمد (که) از وقتی از د  ؛شوند شان درست میقوم

من باید به دین    ؛که از دین فاصله گرفتم   از وقتی است  ، من هر چی بدبختی دارمیعنی بفهمد    .است  وجود آمده 

  برگردم.

کند. چون مسرف  . یک مصداقش این است که در خود گناه کردن هم اسراف دارد می عام است  در این آیهاسراف  

خواهی بد  میشود.  مسرفانه بد می  افتد، می  روي دنده بد شدن؛ یعنی  کند نش هم اسراف می گناه کرد  دراست،  

ها حتی  آدم. موش یک حدي براي بد شدنت بگذار. مثلا بگو من تا اینجا آدم بدي می  ؛جوري بد نشوهم این بشوي

  اگر همچین حدي هم بگذارند، امید به نجاتشان هست.  



    تمییز بدهیم! دو قطبی ایجاد خدا و  حکمتوانیم بین اجراي نمی: سوال

چجوري است که هر بار  اختلاف نظر دارید،    در باشگاه قرآنی نور   ه چقدر شماهادیدم ک  یک نفر می گفت :  استاد

  ؟ کار کنیم  ، مگر قرار است چی کنیمگفتگو می  ؟ اشکالی داردچه  شوید و جلسه برایتان مهم است؟  دور هم جمع می

درست    انیزهایشها یک عالمه چم غلط است، آنامن یک عالمه چیزهاي  ؛ کنیمزنیم، باهم گفتگو می داریم حرف می

هایی است که  دو قطبی سازي، براي آدم این حس  . گیرمدهند، من هم دارم یاد می آنها دارند به من یاد می  ؛است

از بچگی عاشق رنگ آبی    من  ؛تیم کشی است  یعنی   ،پرسپولیسی-کنند. استقلالپرسپولیسی فکر می-استقلال

گذارد.  گذارم، او هم سر به سر آبی میهی سر به سر قرمز میبعد    . اطی بگیرمتوانم با قرمز ارتبدیگر نمی  ، بودم

کنند. وگرنه وقتی شما دارید بر اساس  هایی که اینجوري اند، دو قطبی درست میجفتش هم بی دلیل است. آدم

  مان حق برایمان مهم است. فهمم و هر دوتايفهمید، من یک چیزي می،شما یک چیزي می  ،زنید حرف میحق  

کنم حق  فکر نمی   من  داریم.  . ما با همدیگر حرف میزنیم، با تمام اختلافاتی که مهم شما گوش شنوا داریو  هم من  

من هم دارم میگردم دیگر.    ، گرددطلق است. پس او هم دارد مید حق منم، او هم الحمدالله فکر نمیکهست  مطلق 

و نخواهند بِکشِ بِکشِ    ها گوششان شنوا باشد مشروط بر اینکه آدم  ، کند دفاع از حق اصلا دو قطبی سازي نمی

  . کنیهم این کار را می شما ؛ کنم زنم، تبیین میکنم، حرف میاعتقاد دارم دفاع می من از حقی که  کنند.

  !حرف زدن که مشکلی پیش نمی آید، موقع اجرا کردن مشکل پیش می آید  عموق   :سوال

ها  کرد، آدمکنید اوایل اسلام که پیامبر احکام اجرا میمگر فکر می   اجرا کردنش هم واقعا اینطوري نیست.  عموق

با هم یک  «  :گفتند شدند. چرا؟ چون آنجا میي احکام را قبول داشتند؟ ولی همدلانه با همدیگر همراه میهمه

ها به کمال برسند، دین نیامده یک چارچوب را اجرا  ي انسانهمهتا  دین آمده است    ».کنیم.   قانون را درست می

کند ولو شما بفهمی یا نفهمی. این خیلی تفاوت است. مهمترین تفاوت دین با بقیه ي نظامات حاکمیتی این است  

نه    ؛»!اجرا میکنیم ولو شماها نفهمید   که دین غرضش رشد است، غرضش اجراي یک قانون نیست. «این قانون را

معتقد است این قانون بهترین شیوه    ، کند آقا جان! اصلا کمال شما برایش مهم است. اگر هم قانونی را معرفی می

در    ،قرآن را قبول ندارد   یاگر کس   ؛میکنی م  نییتب   و  میزن ی حرف م  نیراجب به ا  پس  براي رشد و تعالی شماست.

آن    ي درباره اجرا  ، را قبول دارد  احکام؛  می زنیدرباره احکام آن حرف م  ، را قبول دارد  قرآن؛  میزنیحرف م   مورد قرآن 

  .  رگ ید میسازی جامعه را م  کی  م یهم دار با . میزنی حرف م

  امت   . ياهد ینرس   ت به فلسفه خلقت  ،د یشما تا وارد امت واحده نشو  ی عنی؛  می خلق کرده ا  نیا  ي ا راصلا انسان را ب  ما

امت    .ند یگوی نم   امت  نیچون به ا  ؛آن بشوند  يبگذارم و مجبور به اجرا   ی قانون کی  نجایکه من ا ستین  ن یواحده ا

  ین یحکومت د  کمال   .شوند ی هم قصد م   ی عنی  شوند ی امت واحده م   ي عده ا   ک ی  ی وقت  ؛ قصد است  ی در قرآن به معن 

اساسا حکومت   د یگویکه م  میاعتقاد دار  ینیبه د  ما  توسط مردم.  ن ید  ياجرا   نه  ،است  مردم  با اراده  نیتحقق د



  ،را مجبور کنم به اجرا بگذارم شما یقانون  کی من  ؛میاراده کن د یبا ما ؛ با اراده مردم نی احکام د  ياجرا یعن ی ینید

  .ند یگوی نم امت واحده به آن 

  مشکل آن جایی پیش می آید که به جاي اینکه از حق دفاع کنیم از خودمان دفاع می کنیم!  : سوال

از خودشان    خواهند ی م  است کهبراي این    ،کنند ی اکثر مردم اگر از حق دفاع م   ؛است  نیمشکل ما هم  بله:  استاد

  وگرنه .  خودش را ثابت کرده است  ،اگر از آن حق دفاع کنند و    چون خودشان طرف آن حق هستند   ؛دفاع کنند 

  ؛شناسمیها هم نمزیچ  یل یو حتما خ  شناختم  مقداري اش را ،  عمر کرده امکه  تا الان    مناست که    ي زیچ  ک یحق  

    .کشف کنم د یبا ،شناسمیقدر را که نم نآ و   کنمیم نیی تب ،شناسمیرا که م  قدرنآ

  م ییبگو  د یبا  همبه خودمان    ؛می همه با هم آن را درست کن  د یبا  ،کند یم  یرفتار اشتباه  يفردگو ها  ودر گفت اگر  

البته من اعتقاد    .یین استاساسا دفاع نوعی تب   ،درست است  دفاع  . میکن کیرا به حق نزد  هاانسان  می که ما آمده ا

چرا چون امام حسین هم تا یک جایی از دین دفاع کرد که حجت را بر همه    ، فاع سخت کرددباید  ندارم که از دین  

  . ما قرار است یک رشدي در هم ایجاد کنیم اما مبنا چیست؟ ، کنماسراف نمی در تبیین پس من  .است تمام کرده

اندازه کافی صور  اگر به  نگرفتهتبیین  باید چه کار کنیم؟  ، ت  به  م   ما  باشگاه  با تغییر زمان نشست  ثلا در رابطه 

چون قول    ،خیلی اشتباه کردید ساعت را عقب انداختید «   :بگوید   ن فرد پیمایی این روز، آ آبان و راه  13مناسبت  

  . من بد عهدي نکرده ام  ،مهم نیست  فکر نکن عهد برایم «   یم: گومیاما    ؛ م یرپذ می  ن م  !». عهد بوده است  ؛ داده بودید 

  عهد این کار را ن  آمن براي    .ملزم کردبه این کار  من را    فکر کردم یک اتفاقی افتاده است که یک عهد اجتماعی

با این حال اگر کار   ؛ این کار را کردم ، کردم مهم تر استهایی که فکر می براي یک عهد  . نه براي بی توجهی، کردم 

  .». کنماهی هم میوعذر خ  و   نم از بد عهديکت می ئمن خودم هم اعلام برا  ،من براي شما نشانه بی عهدي است

   .ما باید این را تبیین کنیم این تبیین کردن خیلی مهم است

ت تفریقی صورت  قرار نیس  ،له اش وحدت استئاسلام یا دین خدا اصلا مس  .1:  گزاره می خواهم بگویمچند  :  سوال

اما    ؛دهد تی هم رخ می ئت هم ناگزیر است و به صورت طبیعی یک برائید از براآي مید وقتی دعوت توحی.  2  .بگیرد

رفتاري که امام    است مثل  ي ن طرف شواهد آ از    شود، حکومت اسلامی تشکیل میو    رویموقتی که در مقام اجرا می 

بین علما  اینجا  ،  سکوت کرده اند.نیز  که تا شرك قوم خود    با قومشان کرده اند حضرت هارون  یا  داشته اند  علی  

  شود تشخیص داد؟ چگونه میاتحاد مردم را بچسبیم یا از خدا دفاع کنیم؟  که فتد اختلاف می ا

اجتماع مسلمانی با قصد مشترك  تا  مده  آیکی اینکه اساسا دین    :دارد  موضوعیتدین    جریاندو رکن در    :استاد

خواهد برود و  ها میدمآ چون با این  چرا؟    . زش استقرم ط  وحدت خ و  ش اولویت دارد  لذا وحدت برای   ، شکل بگیرد

اگر دین    .ها به اجبار اجرا کنند دمآصد  در  99خواهد قانونی بگذارد که  نمی،  دم بیاوردآخواهد از مریخ  نمی  ،برسد 

  . کردند می استفاده    ییااز قدرت ماوراولیاي الهی    ،کاري نداشت  ، ن کمال را رقم زدآ شود  ه به زور میک اعتقاد داشت  



ها بیدار  دمآ او حاضر است حتی به مسلخ برود تا    .ها برایش مهم استدمآچون عقلانیت    ، کند او این کار را نمی 

اصلا نظام    ؛ خواهند این اتحاد بالا بروداي نمییک عده  روید، می  مرحله اتحاد   به شما وقتی  ،  رکن دوماما    .شوند 

  . کنمد موسی بگوید تا فرعون نیاید من همکاري نمیوش نمی  ،خواهد همکاري کند فرعون نمی  مثلا ،شرك هستند 

اگر    .دهد معنی می   این دو با هم  داریم و   ت ئبراسم  به ادیگري  رکن  ن طرف وحدت  ، آ چون صلاح اجتماعی داریم

مرز این را از کجا    که   شوداد می جاینجا سوال ای   .شودجامعه اسلامی هلاك می  ،کدام اینها اسراف کنید شما در هر 

  توان تشخیص داد؟ می

جایی است که یک پزشک باید تصمیم  نآبسیار پیچیده تر از مرز    .واقعا سوال تخصصی است  ،مرزتشخیص این  

یک مجتهد  ضوع را فقط  ولذا این م  .عالم استاینطور جاها واقعا نقاط اجتهادي    .یا نه  د له جراحی بکنخبگیرد مدا

اتاق عمل  خواهم بدانم  میو  ن بیمار هستم  آمن    ،له شماستئمس  ،لهئمس  .تواند تشخیص دهد جامع الشرایط می 

  اینکه الان وحدت را بگیرم و بیخیال گوساله پرستی شوم یا مثل حسین  .نیست  نص براي مخیاما تش  ؛ بروم یا نروم

  . اما پاسخش نزد من و شما نیست  ،له ماستئمساین  تشخیص    ؟ د فتاوم این اتفاق بیاما حاضر نشبروم  تا مسلخ    ) ع(

یک فقیه جامع الشرایط که اگاه به دین و جامعه است و اجتهادش براي    ، هرکسی باید یک عالم باسواد پیدا کند 

   د.از او بپرس  ،ن ادم تایید شده استآ

وال  است. س   یک نبی جامع الشرایط بوده است که حکم صادر کرده   ، هرجا در تاریخ به چنین نقطه اي رسیدیم

ممکن است   .فردي که چندین رشته را بلد باشد ؛  هرکس بالاخره یک متخصص را که سراغ دارد  ،تخصصی است

و نه عالم  به تبعیت از اعلم    چون ما موظف  ، اما باید با سواد ترین را پیدا کنیم  ؛یکی را پیدا نکنید که صد باشد 

 دینو    بالاخره هرکس یکی را سراغ دارد که معتقد است این عالم در شناخت جهان اجتماعیهستیم.    درصد صد 

الان وحدت را بگیریم دین را ول کنیم یا دین را بگیریم وحدت   که  ن بپرسد آباید برود از  ؛از همه بیشتر بلد است

    .زنمحرف می آنسوالم را پرسیده ام و براساس  ، ه امعالمم را پیدا کرد  ، زنماگر حرف می  من هم   ؟!را ول کنیم

کنم درباره این مسایل سواد  لذا من اعتراف می  ؛کار ما نیست  حکم  م،کنی  وگوگفت توانیم زیر موضوعات را  اینجا می

    . لازم را ندارم

به یک  ن فرد  آ ما ما هستیم که  ا   ،درست است که ما محل تصمیم گیري نیستیم  :نکته اي به ذهنم رسید   : سوال

   .کنیم را مجبور میتصمیم منفعلانه یا یک تصمیم شجاعانه 

  خواستم بگویم حالا کار ما چیست؟ : من هم میاستاد

اشته  تواند محقق شود که جامعه توان آن کار را داگر اعتقاد دارم که حق یک چیزي است، وقتی آن حق می من  

غایت آن یک اتفاق  ره  خبالاگیرد،  فارغ از این که در این نقطه چه تصمیمی می من به دینی معتقد هستم که  باشد.  

توانم  ولی می   ،توانم تصمیم بگیرم دکتر جراحی بکند یا نکند نمی شوم مثل آن کسی که  پس می؛  اجتماعی است



در این    مریض دکتر دستش در انتخاب کردن بازتر بشود. بگوید این    تا تر بشود  بدن شما قوي   که  یک کاري بکنم 

سازي دیگر کار من هست. دیگر لازم نیست من  قوي تر شده است، احتمالاً بتوانیم جراحی کنیم.  سه هفته قوي -دو

  خواهد.گویند دیگر واقعاً دو قطبی کردن نمی ت که می جاس جا همان سازي کنم. اینتوانم قويمجتهد باشم. من می 

  جا همان استطاعتی هست که در یکی از جلسات به آن اشاره شد؟: اینسوال

توانیم استطاعت همدیگر را بالا ببریم. چون  رسالت ما این است. ما می   ؛شود استطاعت: بله، آفرین. این می استاد 

گو کنیم و حرف بزنیم.  وبالا ببریم، لازم نیست با هم دعوا کنیم. لازم هست با هم گفتباید استطاعت همدیگر را  

رسی، هم به من  زنیم، هم شما به درك بالاتري از آن حرفی که داري می چون وقتی من و شما با هم حرف می 

 نیاز به دو  اصلاً   در این سطح. لذا ما  رودمی  بالاترکنی به درك بالاتري برسم. لذا استطاعت اجتماعی ما  کمک می 

مهم این است که اتفاقاً شما از یک مرجعی تبعیت کردید من هم از یک مرجعی؛ ولی من و شما  .  قطبی نداریم

ها، توانمندي  توانیم بشینیم و در این تبیین کردن ها می رغ از همۀ آن توانیم استطاعت همدیگر را بالا ببریم. فامی 

که چه  فارغ از اینخودمان را بالاتر ببریم. این خیلی حرف مهمی است. این رسالت دیگر به گردن همۀ ما است.  

بالا   ، شودتصمیمی گرفته می  با هم  در یک جلسه    که   این همین استببرم.    من وظیفه دارم استطاعت همه را 

گویی این  شما می   ،گیرممن از اشکال شما یاد می   ؛ گیريکنم، شما این را اشکال می من این را تبیین می  ؛نشستیم

  ، گویید شما می  ؛شوید شما بهتر متوجه می   ،گویمبعد من این را بهتر می   ؛طوري گفتن آن درست استحقیقت را این 

«وَ شاوِرهُم»، این شُور بینشان اتفاق  گو، عقلانیت،  وکه اجتماعات ما، گفتاین نیاز دارد به این م.  فهممن بهتر می 

، خدا را  هایمان را بالا ببریم. بالاخره هر چقدر حقیقت را  ها اتفاق بیفتد. توانمندي این جا به جا شدن گزاره   ؛بیفتد 

بشناسیم  و بیشتر  را  بعد آن کسی که  تر می قوي   ،قرآن  دیگر.  مقام تصمیم شویم  براي  در  قدرتش  است،  گیري 

این کاري هست که ما باید بکنیم. این  گیرد.  بهتر و با شجاعت بیشتري تصمیم می   ؛شودگري بیشتر می انتخاب

  بما هو اسراف باید جلوي اسراف    :گوید می سورة یس در این زمینه  خواهد. نه چیز دیگري.  میندوقطبی شدن    واقعاً

  اسراف نکنیم. آدم باید جلوي اسراف را بگیرد.   هم دفاع کردن و    دنکر  یعنی در دشمنی  !را بگیري

جالب است فرم گفتمان  این آیات رجل یسعی چیزي که براي من    در  خوانم،وقتی سورة یس را می من :  مخاطب

ها ایستادند فرق  هایی که رو به روي آن ، فرمش با فرم آن سواي از محتوا  .در برابر قومش است  و گفتار رجل یسعی

ولی این چیزي که    ،کند. ممکن است که محتواها فرق بکند فطري و عقلانی استفاده می   ، مکند. یک کلام نرمی 

  دهد.  فرمایید از اسراف به دور باشد، حتی در فرم هم خودش را نشان می شما می

  :گویید که شما می ها رفت سمت این فرم من آیات را بخوانم که ذهن گفتید،  که : حالا استاد

    ﴾20﴿وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدیِنَۀِ رجَلٌُ یَسْعىَ قاَلَ یاَ قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمرُْسَلیِنَ 



چرا حرف    گفت:  ؛رساند   به مردم آن جاخودش را دوان دوان    ، یک مردي پیدا شد از پشت کوه، از بیرون شهر

گویند واقعاً چیزي که هست که به  گویند؟ این چیزي که دارند می ه می ها چمگر این ؟  دهید گوش نمی   ن را رسولا

  دهید؟  آن احتیاج دارید. چرا گوش نمی

  ﴾21﴿یسَْألَُکُمْ أَجْرًا وهَُمْ مُهْتدَُونَ  اتَّبعُِوا منَْ لَا

رسول  ي است. این  اه. خیلی گزارة قابل توج برند نفعی نمی   از ایمان شماها که  که از شما چیزي نخواستند. این  ناینا

 کنی.دردسرهاي بیشتري برایش ایجاد می  ، اتفاقاً اگر حرفش را گوش بدهی ؛ بردنفعی نمی 

  دهید.  خواهد، گوش نمی جر نمی اتوانست بگوید َویلٌ لکم که به کسی که از شما : اصلاً همین را می مخاطب

حرف زدن ما چطور است. ما که از پشت شهر دوان  هاست که شیوة  در آن مایه   جور نگفت. این: بله، ولی این استاد

توانیم آدمی  اما می   ، خواهد بگیرددانیم رسول چه تصمیمی می چون ما که رسول نیستیم. ما نمی   ، آییمدوان می 

  گوید:« ببین دینداري می .  زند بسیار زیبا حرف می   با قومشکند. بعد هم  آید جبهۀ رسول را تقویت می باشیم که می 

این    ؛اي برایشان ندارد. یک ذره فکر کنکند. فایده بنده خداها را بیشتر کند کاري نمی  که زحمات این تو جز این 

من یافته است.  واقعاً هدایت  ،بعد هم نگاه کند.  کنبیشتر از تو هزینه می   ،گوید بنده خدا براي چیزي که به تو می 

لطف و مهربانیش را    ،توجه این فرد را به نیازمندان جامعه    ،ایمبا آن غذا خورده   ،ایمدیده ش را  بقیه رفتارهایو تو  

من و تو    ؛آید گوید که به مذاق تو خوش نمی اي می . الان دارد یک جمله ایمصداقتش را دیده   وبه سالخوردگان  

  ها جا دارد آدم بایستد و گوش بدهد.به حرمت آن  ،ایم که تمجید داشتهاي دیگر از این فرد دیده خیلی صحنه 

  ﴾ 22﴿ومََا لِیَ لاَ أَعْبدُُ الَّذيِ فَطَرَنیِ وَإلَِیْهِ تُرْجَعوُنَ 

کند که چرا عبادت نکنم خدایی را که مرا این چنین ساخته و پرداخته کرده است؟ این چنین  استدلال میحالا  

  گردید.  و به سمت او باز می   مرا آفریده است

  ﴾ 23﴿أَأَتَّخذُِ مِنْ دوُنهِِ آلِهۀًَ إِنْ یُردِْنِ الرَّحْمنَُ بِضُرٍّ لَا تغُْنِ عنَِّی شَفَاعتَهُُمْ شَیْئًا وَلاَ یُنْقِذوُنِ 

  ، ها اگر به این فکر کنند داند آدم رسد. خدا میها به داد او نمی چرا آدم باید چیزي را مبنا قرار دهد که در سختی 

کنید؟ آن که برایش  راي چه چیزي دارید یقه پاره می زنید؟ بشود. براي چه چیزي دارید داد می مشکلشان حل می 

رسد؟ آن به داد شما می   ،خورید آن موقع که در زندگی به مشکل می   - هر موضوعی که هست-کنید  یقه پاره می 

بررسی کن. ببین براي چه کسی    کند؟ کاري ندارد کهرسد؟ گِره تو را باز می به دادت می   ،کنید موقع که گیر می 

تواند این کار را بکند؟  د دستت را بگیرد؟ می یبیا  ، هست کهافتین موقع که به دردسر می آ   آیاکنی؟  یقه پاره می 

  کنید؟  قدر یقه پاره می براي چه موضوعی این  ،کند اگر نمی 



گرداند. از خودش  ش بر می گوید. یعنی همه را به خود ها را خطاب به خودش می ه این: جالب است هممخاطب

  کند.  شروع می 

  رسد؟م چیزي را اتخاذ کنم که آن موقع به دادم نمی وگوید که من چرا باید برگوید. می به خودش می  ، : بله استاد

  ﴾24﴿ی إِذاً لَفیِ ضلََالٍ مُبِینٍ إِنِّ

  اگر چنین کاري کنم، خیلی گمراه هستم.  

  ﴾25﴿إنِِّی آمَنْتُ بِرَبِّکُمْ فَاسْمَعوُنِ 

من به پروردگار خودم ایمان  «  :گوید . نمیزند چقدر قشنگ حرف می   این مرد من به پروردگار شما ایمان آوردم.  

. چقدر  !»حرفم را بشنوید   ،من به پرورگار شما ایمان آوردم«   :گوید می   ». بروید با آن پروردگارهایتان به درك!  ! آوردم

  مؤدب.  و    لطیف

  ﴾ 26﴿قِیلَ ادْخلُِ الْجَنَّۀَ قَالَ یاَ لَیتَْ قَومِْی یَعْلَموُنَ 

؛ رسید به این فرد که می   ،رسید دستشان به آن نبیّ نمی   اش کردند این مرد را! یعنی اند! قطعه قطعه اش کرده که که تت

. وسط حرف زدن آن  !»بیا برو بهشت«  :گفتند   او  به را قطعه قطعه کردند. لذا جملۀ بعدي این است که  این مرد  

برد  می   ،ها کردند برد روي کاري که آن نمی دوربین را سینمایی است. خدا هم کلاً    خیلی صحنهفرد، رفت بهشت.  

  اش. بماند بقیه  ،کردند با آن فرد  دیگر نگویم که چه  ؛روي بهشت رفتن این مرد. این رفت بهشت

را قطعه    و . االله اکبر از این آدم! یعنی این قوم ا».فهمیدند کاش این قوم من می گفت:«   ، در بهشتبردند   او را بهشت

من    ؛»فهمیدند.گوید:« اي کاش می رفت بهشت، باز در بهشت می   ؛شکل ممکن کشتند   ترینقطعه کردند، به فجیع 

  ها بفهمند.  هم نتوانستم یک کاري بکنم که این

  ﴾ 27﴿بِمَا غَفَرَ لیِ رَبِّی وَجَعَلَنیِ منَِ الْمکُْرمَِینَ 

  ن آدم این طوري است. خدا اهل حیا کردن نیست.  جا دیگر خدا با کسی تعارف ندارد. آببین این

إِنْ کاَنَتْ إِلَّا صَیْحَۀً وَاحِدَةً فإَِذَا همُْ    ﴾28﴿عدِْهِ مِنْ جُندٍْ مِنَ السَّمَاءِ وَماَ کُنَّا مُنْزِلِینَ  وَماَ أَنْزَلْناَ عَلىَ قَومِْهِ مِنْ بَ

  ﴾ 29﴿خاَمدُِونَ 



گوید:« با این چون این کار را کردید، با یک صیحه،  ردند، می با پیامبر آن حرف را زدند و آن کار را ک   چون   گوید نمی

. هم منطق آن آدم  دیگر خداست ، ش به حرکت بیفتد خدا بخواهد دریاي سخط  .دارم.»از روي زمین شما را بر می 

کند. هم  را ببینید که در دعوت کردنش اسراف ندارد. هم شیوة فوق العادة دعوتش را ببینید که دارد دعوت می 

  که قومش را ببینید که در دشمنی کردن با چنین آدمی این میزان اسراف دارند. مثلاً چه چیزي گفت؟ فقط گفت  

اگر من بخواهم مثل شما چنین کاري انجام بدهم چرا این کار را بکنم؟  «جوري هم گفت:  و این  ؛کارتان غلط است

   ».ردگار شما ایمان آوردم. گوش بدهید.شوم. من به پرووقتی فایده ندارد. این جوري گمراه می 

ادران یوسف (علیه  اسراف نداشته باش. مثلاً بر ، خواهی مقابله بکنیبا حق هم می  آموز است.خیلی این آیات درس 

شود پدر ما به ما توجه نکند،  السلام) براي این نجات پیدا کردند که اسراف نکردند. گفتند: این یوسف اگر باعث می 

؟ یک کاري کنیم این فرد  گوییم یک کاري کنیم پدر این را نبیند؟ چرا او را بکشیم مگر نمی د یم بکشیم. گفتنوبر

ها باید بیفتند  . چرا آدم دند کرآن کار راکه با پیامبر خدا  با این  ،نجات پیدا کردند   ،اسراف نکردند   ؛نیست شود بهسر

 کنید.  ود را هلاك می افتید خدر دندة اسراف؟ ببینید وقتی در دندة اسراف می 

  علم آموزي!مثل ؟ داریم اسرافدر همه موضوعات  یا  آ : سوال

مثل    ،اگر منظورت مطلق به دست آوردن علم است  ارد.ع اسراف در جایی است که اسراف طرفین دو موض:  استاد

. اگر فعل تعلمّ  د ن، فرق می ک، وقتی آن طرف مثلاً میدان جهاد استعبودیت خداست. اما صرف زمان براي علم

ها دو چیز هستند. مثال دیگرش این هست:  این اما خود تعلّم قابل اسراف نیست.    ؛ر است، قابل اسراف استمدنظ

جوارح    ، رافی نیستند . مفاهیم اس تواند قابل اسراف باشد خود عبودیت خدا قابل اسراف نیست؛ ولی نماز خواندن می

  بردار است.  و عمل اسراف 

درگیر  رفتند  در آن مسیر درستی که داشتند می قدر  اینبینیم،  را می  یا شهدا  ما خیلی از بزرگان علم:  مخاطب

  . هایشانوادهاز جمله: خان ؛هاي سنگینی دادند خیلی هزینه  د کهشدن

شما هیچ وقت حق    .خرده بگیریم  به خاطر این چیزهاتوانیم به دیگران  عرض کردم، ما نمی من ابتداي بحثم  :  استاد

ها شاهد هستند. شاهد  آن  ؛ د اسوه نیستن  م و شهید به خاطر این که عال  ، ندارید، تقلید هیچ عالم یا شهیدي را بکنید 

حدّ و حدود را فقط باید از روي دین و قرآن فهمید. تعیین حدّ و حدود    . جاهدت را یاد بگیراین اخلاص و م یعنی  

دلیلی این  دانم به چه  چون من نمی،  عالمی تقلید کنمو    فقط کار قرآن است. من حق ندارم از سیرة هیچ شهید 

ندارد. حجت براي من و شما قرآن است. من    هم   به من و شما ربطی  است؛  بوده  چهاش  زمینه کار را کرده و پس 

روي  روزي می کنم. شما شبانهجا در بیاورم. براي همین در مورد هیچ کس هم قضاوت نمی باید حدّ و حدود را از این

توانم در مورد  ولی نمی   گویمقرآن را برایت می   ؛ من حجت داري  و  خودت بررسی کردي  حتماً  ،دهیکار انجام می 

توانم قضاوت کنم و مواظب باشم خودم اسراف نکنم. و دیگران هم دعوت  کسی قضاوت کنم. من در مورد خودم می 



کند،  جا اسراف نمیاینان شاءاالله هیچ کس  !نمادمن نمی ؛کنند که ببینیم اسراف می نه اینکنم به اسراف نکردن. 

  توانم دعوت کنم به اسراف نکردن.  تذکر است دیگر من می 

  ، کنیماي اسراف می به هر بهانه  ؛اسراف کردنمان را بگذاریم کنار  ،یک  که:   احتیاج دارددت  جامعۀ ما امروز به ش 

کنند،  از یک کسی مثل رجل یسعی یاد بگیریم که اگر هم با قومی رو به رو هستیم که اسراف می   ،. دو بگذاریم  کنار

اش ت؟ دغدغۀ ما چیست؟ رجل یسعی دغدغه شیوة بر خود ما چیست. ما شیوة برخوردمان چیست؟ ادبیات ما چیس

کشند، دغدغۀ نجات قومش را دارد. اگر آمده در میدان و دارد با طرف  که او را می نجات قومش است. لذا با این 

نجات آن دغدغهحرف می  استزند،  اثبات کردن خودش.    ؛اش  بارها  کند خیلی فرق می   این دوتا نه  البته حق   .

ها شهید  ها که به دست قابیل بارها هم به همین دلیل شهید شده است؛ مثل هابیل   طوري وارد صحنه شده و این

دست دراز نکرده است سمت کشتن قابیل، ولی    با این حال هابیل.  خواست حق را بگوید چون هابیل می   ،شدند 

ز  طور بوده است. و به همین دلیل هم پرچمش بالا بوده است. پرچمش بالا بوده چون اکشته شد. حق همیشه این 

هایی که به  همیشه مظلوم بوده است. همیشه آن نشینی نکرده است.  اعتدال خودش عقب و    ۀ هدایت، دغدغمبنا

یعنی   هایی است که در واقع در جبهۀ باطل بودند و کشته شدند.جمعیتشان بسیار بیشتر از آن ،حق کشته شدند 

این براي امروز من و شما خیلی مهم  ۀ حق، در کل عالم قابل مقایسه با کشتگان جبهۀ باطل نیست.  کشتگان جبه

 است. 

 جهم فرعجل  للهم صل علی محمد و آل محمد وا


